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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  ق رستـاقـیائفـ

  ٢٠٢٢  جولای٢۴

  ی س بی با بی " احمد مسعود"تأملی پيرامون مصاحبۀ 
)٣(  

اخوانی ھای مستبد، ستمگر، مرتجع، خونريز و ھراس افگن در گذشته از زمان تشکل شان تا زمان تجاوز امپرياليست 

و تمثيل ارادۀ آزاد و جمعی مردم، " انتخابات"را که " دموکراسی" م، ٢٠٠١ھای امريکا ــ ناتو بر افغانستان در سال 

رتداد و مايۀ شرمساری فرد مسلمان می دانستند و مورد رکن اساسی آن است، مظھری از جاھليت و مترادف با ا

 اشغالگران غربی به درون کشور ما در ھمان سال و شريک شدن  باهاما پس از ھمراھی خائنان. اخذهؤمجازات و م

جھادی ھا به ويژه مسعوديان به گونۀ اساسی در ساختار دولت پوشالی و مزدور کرزی و در دزدی، غارت، کشتار و 

ت اشغالگران؛ بر پايۀ الزامات دموکراسی امريکائی در ظاھر سر و وضع شان شبيه آدميزاد شده و اين زن ستم و جناي

ساخت امريکا، " جامعۀ مدنی"ستيزان تيزاب پاش در کنار زنان و مردان شيک مربوط به طبقات حاکمه و مزدوران 

ائی کردند و ثروت و ھمزمان بر مردم ستمرپرداختند و" مدنی" يکجا زير دھل آن برای دو دھه به رقص و پايکوبی 

 اشغالگران و رلذا برگشت نيرو ھای تاريخزده از نوع اخوانی ھای وطنی ما به اصل شان، پس از فرا. اندوختند

فروريختن نظام مزدور ساخته و پرداخۀ آن قاتلان در تابستان سال پار، اين خيلی طبيعی بود که در فقدان چنين الزامات 

ً شکست خوردۀ امريکائی، کليه دار و دستۀ مزدوران مرتجع اسلاميست به اصل شان برگشته و قسما به دليل دموکراسی

  .ورشکستگی کامل ايدئولوژی سياسی اسلاميستی، به پايگاه ھای ارتجاعی و وحدت شکنانۀ قومی برگردند، که چنين شد

روسۀ دموکراتيک در دموکراسی و انتخابات تجلی آن ی و آرادۀ مردم که در يک جامعه و پألذا باور مسعود جوان به ر

را می تواند ديد،، مثل باور ريائی و مصرفی به آزادی و عدالت، خاک زدن محض به چشم پردرد و منتظر مردم کشور 

  .است

در ادامۀ آن مصاحبه مثل اظھارات گذشته اش، ضمن ھمگرائی با طالبان فاشيست و اعلام آمادگی " احمد مسعود"

 :برای ھمکاری با اين گروه در نقش پروژۀ نواستعماری چنين ترھاتی را بيرون داد" مقاومت ملی کاذب"يان مسعود

تا به اين ترتيب . ً ھا با ھم بنشينيم و در بارۀ سرنوشت افغانستان و يک روند، مشترکا تصميم بگيريم يد ھمه طرفئبيا"

اين نقل نوشتار ." ( مردمۀ يک حکومت واقعی برآمده از ارادقت ايجاد کنيم و بعد برويم به طرفوبتوانيم يک دولت م

  !انتظار باطلی از فاشيست ھای طالبانی چه! چه مردم فريبی عامدانه ای) ويراستاری شده است

مسعود جوان ھم به مثابۀ يکی از افراد اين کشور از چنين حقی بھره مند است . بايد افزود که مبارزه حق ھر فردی است

اما او مثل .  جواز ھم از کدام مرجعی نياز نيستذاز مبارزه اخغ ھر گونه که می خواھد مبارزه کند و برای آو می تواند
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پدرش را که به " راه"سائر افراد در وضعيت مشابه قبل از پرداختن به مبارزه بايد تضاد لاينحل ميان حلف وفاداری به 

مردم و رأی و ارادۀ  دی، عدالت اجتماعی، آرمان و ارزشش پيرامون آزا اجھنم منتھی می شود با ادعا ھای امروزی

که تحقق نسبی اين آرمان ھا و ارزش ھا برای دوزخيان جھنم افغانستان، به طور نسبی (مردم منور و شجاع افغانستان 

 احمد مسعود از خانواده ھای قربانيان جنايت طالبان در پنجشير و. ، حل کند)در حکم بھشت روی زمين خواھد بود

لازم بود که قبل از آن ضمن فاصله گرفتن با انديشۀ ھول انگيز و عملکرد ويرانگر و جنايتبار . اندراب معذرت خواست

پدرش و ترک راه و رسمش، از قربانيان بی شمار ستم و جنايات و کشتار سردستۀ جلادان و ھمکاران قصابش، از 

به ويژه از مردم ولايت ھائی که آماج حملات کينتوزانۀ شرارت و ويرانگری و بی ناموسی اش، از مردم افغانستان 

 جلادان مسعودی واقع شده اند، به گونۀ جدی و صادقانه پوزش خواسته و آن را به طور  ھيتلری و تصفيه ھای خونين

فقط در اين . احمد مسعود از اين بابت يک معذرت به مردم افغانستان بدھکار است. رسمی و علنی محکوم می کرد

ت بود که پس از وارد شدن او به صحنۀ سياست با برنامه و شعار ھای متضمن منافع ملی و تاريخی خلق کشور، صور

بدون اين پيش شرط، فراخوان احمد . مردم افغانستان خود او و برنامۀ شفافش را جدی گرفته و از آن استقبال می کردند

" ملی" زدن به دور جبھه ای که نه عناصر ساختاری آن مسعود با نماد خشونت و درفش مندرس اخوانی طالبی و حلقه

  .اند و نه سياست آن، جز دعوت از چاه ذلت طالبی به چاه خفت جھادی بيش نيست

در حالی ضمن اعلام وفاداری به بيراھۀ " مقاومت ملی"احمد مسعود از جايگاه رھبر ساختگی جبھۀ ارتجاعی و دمساز 

بۀ اخيرش با بلندگوی استعمارگر انگليس، برنامه مشروحی که به گونۀ مفصل پر از چاه و چالۀ پدری اش، در مصاح

ابعاد مختلف زندگی اجتماعی ــ اقتصادی و راه و روش حکومتداری را در فردای رسيدن به قدرت پوشالی يا شريک 

ونی او را در بر فرض محال اگر فردا بازيگران بير. شدن در آن زير رھبری طالب، بازتاب دھد، ارائه نکرده است

رأس قدرت پوشالی نصب کنند، چه چيزی برای ارائه کردن در چنته دارد؟ اين فقدان و ابھام برنامه ئی، در عين 

  .ناتوانی، ناشی از عدم جديت و شفافيت اين رھبر جوان ارتجاع جھادی ــ قومی رقيب طالبان است

وحدت شکنانه يکی شوونيسم قومی جناح ارتجاعی حاکم از ديرباز بدين سو، در کشور چند قومی افغانستان دو گرايش  

و ديگری ) ًفعلا طالبان، بقايای افغان ملت، حزب اسلامی و ذوات ھمخون اين دسته ھا(غالب و تماميتخواه مرکزگرا 

 حول بقايای جمعيت اسلامی ــ  به شمول اخوانی ھای استحاله شده(ارتجاع قومی سکتاريست و تجزيه طلب فدراليست 

مرتبط با ) ای نظار، بقايای تجزيه طلبان و سکتاريست ھای ستمی و اسلاميست ھای تشيع ھمراه با رھبران مليشياشور

  .سياست ھای تفرقه افکنانۀ استعماری و ارتجاعی بيرونی، وجود داشته است

يت ارتجاعی شورای مقاومت ملی باشگاه به غا. است" شورای مقاومت ملی"احمد مسعود و جبھه اش مدعی حمايت از 

خودفروختگان، تيکه داران، خائنان و جنايتکارانی از جنس دوستم، محقق، عطاء نور، سياف و غيره است که در ترکيه 

ھر چند مسعود جوان و مشاورانش شايد . به اميد دسترسی به گنج ھای از دست رفته ھر از گاھی گرد ھم جمع می شوند

ی او اعتباری در پی ندارد، ولی اصل سرشت و ارآن جنايتکاران فوق الذکر بمی دانند که قرار گرفتن در کنار و رديف 

  .به گونۀ حتمی حکايت دارد" پرواز زاغ با زاغ"سرنوشت از 

گويد که شمار نيرو ھايش از چند  نيرو ھای جنگی جبھه به عنوان دستاوردی مھم می "احمد مسعود در مورد افزايش 

  ." يافته استنفر به بيش از سه ھزار نفر افزايش

تا توده ھا ناآگاه و محکوم شرايط بمانند ھر فکر، ايدئولوژی، سياست و شعار ارتجاعی و يا استعماری به سھولت می  

چنين می نمايد که در . تواند آنان را سمت و سو داده، رھبری کرده و از خون و ايثار شان فرصت طلبانه بھره ببرد

در دھۀ ھشتاد ميلادی نيز نبرد عادلانۀ مقاومت . يک دور باطل تکرار می شودمورد مقاومت دوم مسعودی، تاريخ در 
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ملی مردم افغانستان در بدو امر به گونۀ خودجوش توسط توده ھا آغاز شده و ھمين توده ھا با خون و ايثار، نيروی 

به زباله دان " پرچمخلق و "محرکه ای بودند که دشمن غدار روسی و شرکاء را ھمراه با مزدوران و جلادان بومی 

تاريخ سپردند، ولی اين نيرو ھای ارتجاعی بومی بودند که به کمک ھمه جانبۀ استخبارات دول امپرياليستی زير رھبری 

امريکا با موج سواری، ثمرۀ آن را چيدند و مقاومت ملی مردم ما را با اھداف يک جانب جنگ سرد کاناليزه کردند که 

اع خونريز جھادی ــ مليشيائی، بروز طلبان، اشغالگری و شکست امپرياليسم يانکی و در تکاملش به جنگ قدرت ارتج

  .شرکاء و برگشت مجدد مصلحتی و دستوری طالبان وطن فروش و فاشيست، منجر شد

احمد مسعود شيادانه می خواھد که با سوء استفاده از خشم و انزجار بحق زنان زندانی و سرکوب شده و جوانان بيکار و 

رض بر جنايت و فاشيسم طالبان، از حمايت آنھا برای خود اعتبار و از نيروی آنان جبھۀ ضد مردمی اش قوت معت

به يقين، آن چه که ماھيت يک حرکت اجتماعی يا سياسی را تعيين می کند، نه تعداد کم يا بيش لشکريان دنبال . بگيرد

 درفشداران و رھبری کنندگان و سياست ھا، برنامه فکری، سياسی، اجتماعی و اقتصادی درفش، بلکه موضع و ماھيت

   موجوديت توده ھای ناآگاه در صفوف جريان ھای ارتجاعی، به آن جريان ھا مقبوليت. ھا و شعار ھای صريح آن است

  .توده ئی و مشروعيت مردمی می بخشد

ه اش، در حالی که ھيچ لذا در روشنائی اين توضيح مختصر، ادعای احمد جوان برای يورش جوانان به سوی جبھ

برنامۀ مشروحی برای جوانان کشور ندارد، در حکم عوامفريبی و جلب نيرو است، نيروئی که در جريان دور باطل 

  .پيمائی به ھدر می رود

به ھمين سياق، احمد مسعود جوان و مشاوران بيرونی اش برای به حداکثر رساندن مخالفان ستم و جنايت ضد انسانی 

بھۀ ارتجاعی زير رھبری زن ستيزان اخوانی، در عين تمسک و اعلام وفاداری به ايدئولوژی زن ستيز طالبانی در ج

احمد مسعود و جبھۀ نامنھاد . کشورش دوخته است" بانوان"اسلاميستی پدرش، رياکارانه چشم اميد به حسن نظر 

نيسم جنسيتی جنايتکاران طالبان بر تعبيه شده اش در برون مرز، در قبال اعمال ستم، تبعيض و شوو" مقاومت ملی"

زنان و دختران افغان و حقوق حقۀ انسانی شان سکوت پيشه کرده و قادر به تمايز موضع خود با موضع ضد انسانی 

ی فکری با شوونيست ھای ئھمسو اين موضع نداشتن و عدم شفافيت يا ناشی از خصلت ارتجاعی،. طالبان نشده است

مصلحت انديشی و فرصت طلبی ذاتی احمد مسعود است، يا از روی ناتوانی او و ديکته کنندگان  ،طالبان در قبال زنان

  .سياست ھايش بر وی

با اين اوضاف، ھر نيروی سياسی يا اجتماعيی که در عين ھمسوئی ايدئولوژيک با تماميت خواھان طالبی، به مالکيت 

اشی از آن باور داشته و يا خود محصول آن بوده است، تا خصوصی بر وسائل توليد، تقسيم اجتماعی کار و نابرابری ن

زمانی که اين مناسبات اجتماعی ــ اقتصادی پابرجاست، چگونه می تواند دم از حقوق زنان تحت ستم زده و شعار ھای 

ۀ زنان، آن چه در اين ميان می ماند، رياکاری و برخورد تاکتيکی به مسأل. اساسی برانگيزندۀ زنان بی حقوق را سر دھد

اين کاريست که اخوانی . فاشيست ھای طالبان، است" امارت اسلامی"حقوق مسلم و معضلات و مصائب شان در تحت 

ھای مسعودی و غير مسعودی ديروز و امروز کرده و به اقتضای نياز روز و منافع ارتجاعی شان رنگ باخته و رنگ 

  .گرفته اند

 و   وابسته و مزدور بودن پدرش و جنبش اخوانی و مقاومت شاناحمد مسعود در ادامۀ مصاحبه ضمن اذعان به

شاکی » جبھه مقاومت ملی« ھای خارجی از  نبود حمايت"، خود از " برخورداری از حمايت بعضی از کشور ھا"

   در حالی صورت می گيرد که اخبار از دريافت کمک ھای"  ھای خارجی نبود حمايت" اين ادعای دروغين ". است

جبھۀ "روسی از تجھيز نيرو ھای " اسپوتنيک دری"ھمين ديروز، وب سايت . گزارش می دھد" جبھه"سط خارجی تو
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حکايت داشت و سرگردانی و تکدی افراد و " افزار ھای پيشرفته  بين و جنگ  ھای شب با دوربين  "مقاومت ملی

گاه ھای استخباراتی دول ارتجاعی و در پشت دروازه ھای دست) به رسم تکدی ديروز مسعودی ھا(نمايندگان اين جبھه 

اين نوع برخورد، قبيح ترين نوع عوامفريبی است که احمد مسعود و . امپرياليستی، ھر از گاھی تيتر خبر ھا می شود

  .مسعود سردستۀ جلادان اخوانی، فرا گرفته است و به آن پايبند است" مکتب فکری ــ سياسی" در  يارانش

افغانستان بايد "ان وفادار به راه و مشرب اخوانی پدرش در آن مصاحبه اظھار داشت که احمد مسعود، اين اخوانی جو

ھر چه زودتر و با ھر شيوه ممکن دارای نظامی شود که مشروعيتش را از مردم افغانستان گرفته باشد و قابل قبول 

 کشور است که برخوردار از مشروعيت يک نظام سياسی منبعث از اراده و رأی مردم يک". برای منطقه و جھان باشد

 سالۀ زورگويانۀ مسعوديان در ھمراھی با اشغالگران قاتل ٢٠طوری که تجربۀ سلطۀ . آزادی ملی و اجتماعی باشند

امريکائی ــ ناتوئی نشان داد، اراده و رأی مردم در يک نظامی که تعقيدات استعماری و ستم و قلدری از نوع شورای 

بھترين جلوۀ تمثيل ارادۀ مردم يک کشور، تعيين يک نظام سياسی و . ينۀ تمثيل نداردنظاری بر آن حکومت کند، زم

" آزاد، سری مستقيم و ھمگانی"سياست ھای داخلی و خارجی آن توسط مردم، بدون اجبار و تعقيدات، در يک انتخابات 

 منافع آزمندانۀ استعماری ميسر است که مسعوديان ديروزی و امروزی در عين درھم تنيدگی منافع ارتجاعی شان با

اما در گفتار فوق الذکر احمد مسعود، مفھوم . امپرياليسم، با آن بيگانه اند و ھيچ سنخيتی با رأی و ارادۀ جمھور ندارند

به عنوان . عامدانه از روی مصلحت در ھاله ای از ابھام باقی مانده و صراحت و شفافيت ندارد" منطقه و جھان"ترکيب 

 يک نيروی محافظه کار ارتجاعی ھمسرشت با امپرياليسم، مسلم است که مسعود جوان به رای و نظر نمايندۀ سياسی

مردم منطقه و جھان پشيزی ارزش نداده و منظورش ھمان دول امپرياليستی و ارتجاعی متجاوز، قاتل، ويرانگر و 

ان م و پذيرش خود را مديون آنوجود، دوا" جبھۀ مقاومت ملی اش"است که مسعود جوان و " منطقه و جھان"طماع 
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